
شــاملو را خیلــی قبل‌تــر از آنکــه 
اشــعارش  بواســطه  ببینــم 
می‌شــناختم. از دهــه 1330 قدم 
بــه عرصــه شــعر گذاشــت. اما در 
چهــل  دهــه  ابتدایــی  ســال‌های 
بــه همــراه اخوان‌ثالــث تبدیل به 
مشــهورترین چهره‌های ادبی آن 
روزگار شــدند. کتــاب »هوای تازه« شــاملو در روزگاری 
که از آن با عنوان دوران شکوفایی ادبیات معاصر یاد 
می‌شود منتشر شد؛ مجموعه‌ای اثرگذار که بی‌اغراق 

نقشی مهم در معروف‌شدن او داشت. 
بواســطه انتشــار این مجموعه حتی بخشی از افرادی 
که تدافعی در مقابل افکار و آثار نو داشتند هم دهان 
به تعریف و تمجید از شــاملو گشــودند. »هوای تازه« 
همچــون عنوانــش کاری تازه بــود و منجر به آن شــد 
که شــاملو یــک گام جلوتر از دیگران در عرصه شــعر 

بایستد.
تا مدت‌ها شــاملو را دورادور می‌شــناختم. تا اینکه 
ســال 1336 که به پیشنهاد و تشویق فریدون مشیری 
تصمیــم بــه انتشــار »دریاچــه«، نخســتین مجموعه 
شــعرم گرفتــم. خاطــرم هســت کــه همراه مشــیری 
بــه چاپخانــه بانــک بازرگانــی ایــران که پشــت بانک 
شاهنشــاهی بود رفتیم. بخشــی از کار به عهده خودم 
بود. مشغول بریدن کاغذها بودم که شاملو هم از راه 

رسید. با اینکه نخستین مرتبه‌ای بود که او را می‌دیدم 
از روی عکس‌هایــش شــناختمش و  امــا بلافاصلــه 
پرســیدم: »شما کجا و اینجا کجا؟«. گفت برای انتشار 
تصحیــح و گزیــده‌ای که از اشــعار حافظ انجــام داده 
آمده اســت. دوســتی‌مان از همان جا شــروع شد. هر 
چند که بواســطه شــرایط، من چندی بعد عازم تبریز 
شــدم. آنجــا در روزنامه »مهدآزادی« بــه طور مرتب 
با انتشــار مطالبی از شاملو تجلیل می‌کردیم. اما چرا 
شــاملو از میان هم‌نســان خــود به چنیــن جایگاهی 

دســت پیدا کرد! پاســخ این ســؤال بــه ویژگی خاصی 
بازمی‌گــردد کــه در اشــعار اوســت. بی‌هیــچ اغراقــی 
اشــعار شــاملو بــه گونه‌ایســت که بــه چهارگوشــه دل 
آدمــی چنــگ می‌زنــد. بــه گمانــم مــا بعــد از حافظ 

هیچگاه چنین شاعری نداشته‌ایم.
من برای شاعران سه تقسیم‌بندی قائلم. شاعران 
بزرگ که بواسطه ویژگی خاصی که برشمردم حافظ 
و شــاملو ازآن جمله‌انــد، شــاعران خوب کــه فروغ و 
ســپهری را بواســطه بــه کار‌گیری خوب جمــات و از 
سویی انتقال خوب پیام‌های مورد نظرشان می‌توان 
از آن جمله دانست و آخرین مورد هم شاعران مهم 
هستند که اخوان را در این طبقه می‌دانم. شعرهای 
اخــوان برخوردار از ویژگی خاصی اســت که هیچگاه 
کهنه نمی‌شــوند؛ درست مثل آنکه ماده نگه دارنده 

به آنها تزریق کرده است. 
اما درمیان همه شــاعران کم هســتند افرادی که 
بتوانند اینچنین به قلب شــنونده نفوذ کنند، شاملو 
را حتــی در ســطح جهانــی هــم می‌تــوان شــاعری 
دانســت کــه تمــام و کمــال درصــدد دفــاع از حــق 
آدمــی برآمــد و اتفاقاً موفق هم شــد. عــاوه بر این 
او برخــاف جلال آل‌احمد کــه در نقدها قدری تند 
برخورد می‌کرد، شاملو مردی با اخلاقی بسیار آرام 
و ملایم بود. روح این دوســت دیرین و شاعر توانای 

پارسی گوی گرامی باد.
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رسول اكرم صلى الله عليه و آله :

اذِا ظَهَــرَ الزِّنــا وَ الرِّبــا فــى قَرْيَــةٍ فَقَــدْ اَحَلّوا 
بِاَنْفُسِهِمْ عَذابَ الّل ؛

 هرگاه زنا و ربا در جاىي آشكار شود، مردم آنجا خود را در عذاب 
خدا افكنده اند.
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سخن روز

پیگیری‌ها از طرف سازمان  صدا و سیما برای ساخت برنامه »کلاه قرمزی« انجام  
شده بنابراین از نظر ما منعی برای ساخت این برنامه وجود ندارد. در برنامه »محله 

گل و بلبل« هم مجموعه ای از هنرمندان باسابقه هستند. سه فصل »محله گل و 
بلبل« در فضای نمایشی انجام شده و از فضای استیج که عموپورنگ داشت فاصله 

گرفتیم چراکه می خواستیم حرف های جدی تر بزنیم .

اینکه بگویند »کار کثیف« بدترین فیلم خسرو معصومی است، قبول ندارم. 
کاش در میزگردی که در شبکه پنج برگزار شد حضور داشتم و جواب هر دو 

منتقد را م‌یدادم. اگر قرار بر نقد و گفت‌و‌گوی دو منتقد است شکل درستش 
این است که یکی موافق باشد و دیگری مخالف، نه اینکه هر دو مخالف یا 

موافق باشند.

 وقتی در یک شهر یا شهرستان کنسرتی با هزاران مشکل لغو م‌یشود نشان‌دهنده 
عدم ثبات جایگاه در عرصه موسیقی است. پس وقتی چنین چیزی باشد بنابراین 

هیچ مدیری جرأت نمک‌یند در این زمینه برنامه‌ریزی کند چون ممکن است 
بلافاصله به او انگ‌های متفاوت بزنند. 

آذرمیدخت آذرهوش: پیگیر ساخت »کلاه قرمزی« هستیم خسرو معصومی: قبول ندارم! کامبیز روشن روان : موسیقی در کشور ما جایگاه ثابتی ندارد

بخشی از صحبت‌های مدیر گروه کودک و نوجوان 
شبکه دو سیما / باشگاه خبرنگاران جوان 

 گفت‌وگوی »ایران« با این کارگردان را 
در صفحه 10 بخوانید

بخشی از صحبت های این آهنگساز در نشست هنرمندان 
موسیقی با مدیران سازمان توسعه تجارت ایران

اشعارش به چهارگوشه دل آدم چنگ می‌زند
چهار روایت درباره احمد شاملو به مناسبت سالمرگ این شاعر ماندگار

مهاجرت و غم نان مهناز یزدانی
نــــگاره

احمــد شــاملو در ادبیــات معاصر 
ما و در شــعر معاصر به چند دلیل 
جایــگاه ویــژه‌ای دارد. دامنــه کار او 
برخلاف بسیاری از شعرای معاصر 
کــه محصــول کارشــان فقط شــعر 
بود، بسیار وسیع بود. او روزنامه‌نگار 
بســیار خوبــی بــود و چندین مجله 
منتشــر کرد. مجله‌هایی مانند »خوشــه« که نســلی از ما 
که اکنون قلم در دســت دارند و به ســن 60، 70 ســالگی 
رســیده‌اند کارشــان را با آن شــروع کردند و در »خوشــه« 
شــاملو کار کردنــد. او جایــی بــرای جوانان باز کــرد و من 
نمونه‌ای از همان جوانان هستم که نه آشنایی‌ای با شاملو 
داشتم و نه پیوندی و تنها یک بار شعرم را به دفتر مجله 
»خوشــه« بردم و بعد از آن شــعر من مدام در مجله کار 
می‌شد. دومین مسأله تلاش مداوم و همیشگی او برای 
زبــان کوچه بود که حاصلش در شــعر خودش مشــهود 
اســت. او از زبانی که پتانســیل‌هایی براســتی بکر داشت 
اســتفاده کــرد و ایــن زبان را در شــعرهایی جــون »پریا«، 
»ننه دریا« و... می‌‌بینیم. از این نظر شــاملو کســی بود که 

نخستین بار در شعر معاصر به این زبان توجه کرد.
برای کســی چون من که در جوانی چیزی نمانده بود 
که از شــعر نخوانده باشم، زبان شــاملو زبانی متفاوت و 
غنی بود که به من سرچشــمه‌های زبان را نشــان داد؛ نه 
فقــط زبــان امروز را. شــاملو هم خودش و هم شــعرش 
مــرا راهنمایی کــرد تا چیزهایی را بخوانم کــه تا آن وقت 

نخوانده بودم.

او در 5 دهه شــعرش در واقع شــعر زنده‌ای بود که با 
جامعــه حرکت می‌کرد و تمام فــراز و فرودهای جامعه 
را در خودش داشــت. البته شــعر شاملو گاهی از عارضه 
اجتماعــی یا سیاسی‌شــدن به‌صــورت افراطی که اغلب 
شــعرای قبل از انقلاب گرفتــارش بودند مقداری لطمه 
خورد. به‌دلیل اینکه زمینه اصلی آن شعرها بعد از مدتی 
از بین رفته و مناسبت خودشان را از دست داده بودند اما 

خوشبختانه تمام شعرهایش به این شکل نبودند. 
خدمت بزرگ دیگر او در ترجمه بود. زبانی که شاملو 
در ترجمــه بــه کار گرفــت ابــداع جالبی بود و بســیاری از 
کتاب‌هایــی که ترجمــه کــرد در واقع به‌دلیل زبــان خود 
شاملو پرفروش می‌شدند. در ترجمه شعر هم می‌بینیم 
که بخشــی از این ترجمه‌ها بســیار موفق بوده و توانسته 
به جوهر اصلی شعر کســانی چون لورکا، مارگوت بیگل 
و لنگستون هیوز نزدیک شود. به همین دلیل باید گفت 
احمد شــاملو انســان بســیار وســیعی بــود و در قیاس با 
اخوان ثالث، منوچهر آتشــی، ســهراب سپهری و... هیچ 
کدام از آنها میراث شاملو را ندارند. وسعت کار او و تنوع 
کارهایش نشــان می‌دهد که این انسان چه ظرفیت‌های 
بالایی داشــته است که خودمان می‌دانیم بخشی از آنها 
به‌دلیل ناســازگاری‌‌های اجتماعی که جامعه برایش به 
وجود می‌آورد نتوانســت شــکوفا شــود. نه اینکه بگوییم 
احمد شــاملو هیچ مشکلی در شــعرها و ترجمه‌هایش 
نداشــت اما او بیش از بســیاری از شعرا و نویسندگان کار 
کــرد و کار مثبــت کرد. به همین دلیل اســت کــه میراث 

احمد شاملو بسیار ارزشمند است.

انسانی بود وسیع

عبدالله کوثری
شاعر و مترجم

پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم 
گسســت تدریجی نیروهــای متفق 
از همدیگــر نیز آغاز شــد. دشــمن 
ایــن  نــازی-  -آلمــان  مشــترک 
نیروهــا را در طــول جنــگ در کنــار 
هم قــرار داده بــود. اما هنگامی که 
دشــمن مشــترک مضمحل شــد، 
رقابت‌ها و ستیزهای پنهان، آشکار 
و نیابتی جایگزین پیوستگی موجود در گذشته شد. این 
رقابت‌هــا و ســتیزها نــه فقط میــان دو ابرقــدرت وقت 
)اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالات متحده امریکا(، 
که میان شــماری از کشــورهای اقمــاری و متحد این دو 
نیــز در جریــان بود. صــرف نظر از حــوزۀ نظامی‌گری و 
سیاســت‌ورزی، بخشــی از ادبیاتی کــه در ایــن دوره )از 
نیمــۀ دوم دهۀ1940 تا پایان دهۀ 1980( در بســیاری از 
کشــورهای جهان پدید آمد، مســتقیم یا نامســتقیم از 
»جنگ ســرد«ی تأثیر پذیرفت که در این دوره طولانی 

میان دو ابرقدرت جریان داشت.
احمد شــاملو پس از واقعۀ 28 مــرداد 1332، حزب 
تــوده، ایــن اصلی‌تریــن متحــد کشــور شــوراها در ایران، 
را تــرک کــرد. او به‌عنوان یک شــاعر تاب تحمل دســتور 
و توصیــۀ مســئولان را نداشــت. بــا ایــن همــه، حیــات 
فکری شــاملو )و بســیاری از شــاعران هم‌نسلش( نشان 
می‌دهــد کــه بخش درخــور توجهــی از ســروده‌های این 
شــاعرِ گرم‌ســخن از جهــان اضطراب‌آلــود جنگ ســرد 
برآمــده یا دســت کــم از نفوذ آن بیــرون نمانده اســت. 

تأکید بر رنج انســان، تکیه بر نبرد نیکــی و بدی، دفاع از 
فرودســتان )و گاه شــوریدن بر آنان(، دنبال‌کردن لحظه 
بــه لحظــۀ اتفاق‌هــای حوزۀ سیاســت در جهــان و ایران 
و اندیشــیدن بــه زندگــی بــه مثابه میــدان مبــارزه برای 
رســیدن به سوسیالیســم، فقط بخشــی از درون‌مایه‌ها و 
دلمشــغولی‌های شعر شاملو اســت. بی‌شک، بخشی از 
این درون‌مایه‌ها و دلمشغولی‌ها با تب‌و‌تاب‌های جریان 
جنگ سرد است که در نزد شاعر برجستگی یافته است.

 شاملو یکی از فرزندان ادبی جهانِ جنگ سرد بود. 
از این رو، نخســتین زمزمه‌های انتقاد از محتوای شــعر 
او در جامعۀ روشــنفکری ادبی مــا نیز بی‌درنگ پس از 
پایان این جنگ و فروپاشــی شوروی پیشین شروع شد. 
در واقــع، از دهــۀ 1370 یعنی هنگامی که هنوز شــاملو 
در قیــد حیــات بــود، بویــژه انتقادهایی از این دســت از 
شــاملو نیــرو گرفــت کــه او در شــعرهایش در جهانــی 
مانَــوی غوطــه‌ور اســت - جهانــی کــه در آن دو قطــب 
تاریکــی و نور لحظه‌به‌لحظه در جدال با یکدیگرند. اما 
باید توجه داشــت که این ویژگی فقط منحصر به شعر 
شــاملو نیست. بخش اعظم شــاعرانی که در دهه‌های 
1360-1320 در ایران شعر گفته‌اند، کم یا زیاد، مفصل 
یا مختصر، مســتقیم یــا نامســتقیم از بازنمایی قلمرو 
ایدئولوژی جهانــی چپ بیرون نمانده‌اند. با این همه، 
در شناخت و تحلیل شعر همۀ این شاعران شرط خرد 
و انصــاف آن اســت کــه عــاوه بــر در نظرگرفتن ظرف 
زمــان، از توجه به شــعر به مثابه هنــری کلامی و زبانی 

چشم فرونپوشیم.

شاعری برآمده از جهان جنگ سرد
غیاب‌هــای  آن  از  شــاملو  غیــاب 
از آن غیاب‌هــا  بی‌التیــام اســت. 
کــه همــواره در تــو و بــا توســت و 
ربطــی به ســالگرد و ســالمرگ و 
زادروزش نــدارد. دلیلــش فقــط 
این نیســت کــه شــاعر تــراز اولی 
بــوده؛ دلیلــش فقط این نیســت 
که بواســطه ترجمه‌هایش از شاعران جهان، ما حالا 
این بخت را داریم تا ســطری از »لورکا« یا »پل الوار« 
یا حتی شــاعر مهجوری چون »مارگوت بیکل« را زیر 
لــب زمزمــه کنیم. البته که شــعرش در این یادآوری 
مداوم شخصیتش تأثیر بسیار دارد. کدام شاعر است 
کــه شــعرش چون او به وقت عاشــقی زبــان گویایت 
باشــد، به وقت اندوه تســایت، به وقت ستم‌دیدگی 
شــعارت، به وقــت فراغــت تفننت، به وقــت خواب 
لالایی‌ات و به وقت اندیشــه‌ورزی ایســتگاه تأمل‌ات. 
اینهــا همه جای خود. اما غیــاب عظیم او تنها بابت 

شعرش نیست که به چشم می‌آید.
او در مقــام یــک شــخصیت آگاه و کنش‌منــد 
اجتماعــی بــر بخشــی از تاریــخ معاصــر ما ســایه‌ 
گسترده که ربطی به تاریخ ادبیات ندارد. دوستان 
ایــن وجــه شــخصیت  و دشــمنانش در اهمیــت 
او تردیــدی ندارنــد. چــه آنکــه شــمایلش را قــاب 
می‌کنــد و بــه دیــوار می‌زنــد و چــه آنکه بر ســنگ 
مــزارش پتــک می‌کوبد، هــر دو قطعاً بــر اهمیت 
او آگاهنــد. چنیــن اســت کــه جمعــی غیابــش را 

می‌خواند و فراموش‌شــدنش را و جمعی در عین 
غیــاب جســمانیش روح و روحیــه و جوهر منش و 
کلامش را نسل به نسل و سینه به سینه و کتاب به 
کتاب به حضوری تاریخی و ماندگار بدل می‌کنند. 
جریان‌هــای ادبــی و روندهای اجتماعی همیشــه 
محصول حضور تعداد زیادی کنشــگر پویا هستند 
که به فراخور زمانه و به اندازه بضاعت‌شــان برای 
گشــودن فضایی، طرح گفتمانی و به ثمر رساندن 
تمنــا و تقلایی وارد میدان می‌شــوند. اما همیشــه 
یک مرکز ثقل، یک نقطه اتکا در شخصیت فرد یا 
معدود افرادی رصد می‌شود که انگار مغناطیس 
و کاریزمایــی علی‌حــده دارنــد و بــه آن جریــان و 
روند انسجام می‌بخشــند. شاملو از همان‌ها بود و 
هنوز هم هست. می‌شود بسیاری از آرا و اعمالش 
را در عرصــه شــعر، نقــد، روزنامه‌نــگاری و حتــی 
سیاســت و فعالیت‌هــای اجتماعــی نپذیرفــت و 
به نقد کشــید. اما چشــم بســتن بر او و فروکاستن 
اهمیتــش یک خطــای بــزرگ منطقــی و تاریخی 
اســت. نباید اهل این خطا باشــیم که بســیار خطا 
کرده‌ایــم در گذشــته‌های دور و نزدیــک. آنــان که 
بــرای اندیشــه‌ورزی ارزشــی قائــل هســتند هرگــز 
نگذاشــته‌اند شــعر و رؤیای شــاملو به محاق برود 

که از خود او آموخته‌اند:
در یکی فریاد زیســتن/ پرواز عصیانی فواره‌ای/ 
را/  رهایــی  و  نیســت/  خــاک  از  خلاصیــش  کــه 

تجربه‌ای می‌کند.

علیه فراموشی

مفتون امینی
شاعر

علی مسعودی‌نیا
نویسنده و مترجم

کامیار عابدی
منتقد و پژوهشگر 
ادبیات

عکس نوشت
بخشــی از اختتامیه هفتمین جشــنواره بین‌المللی فیلم شهر که دوشــنبه شب در تالار وحدت 
تهران برگزار شــد به آیین بزرگداشت علی نصیریان اختصاص داشت. این بازیگر پیشکسوت 
در صحبت‌هایــی کوتــاه عنــوان کرد کــه کار هنــر پروپاگانــدا نیســت و نم‌یتواند باشــد: »هنر 
اســتوار بر خلاقیت انسانی اســت که یک چیز خودجوش و خدایی اســت و خدا آن را در نهاد 
انسان گذاشــته اســت بنابراین هنر ابزار پروپاگاندا نیســت« نصیریان گفت: »همه جای دنیا 
شــهرداری‌ها به هنر کمک مک‌ینند اما دخالتی در کار آنها ندارند خلاقیت جای خودش را دارد 

ولی حمایت مقوله دیگری است و نم‌یشود با این بهانه‌ها از هنر حمایت نکرد.«

مــزدک  مهاجــرت  خبــر  وقتــی 
میرزایــی توســط یکــی - دو نفــر از 
خبرنــگاران ورزشــی منتشــر شــد، 
خیلی‌هــا با تعجب می‌پرســیدند:»واقعاً؟!«. شــاید 
چــون کســی فکر نمی‌کــرد در ایــن دعوایــی که چند 
ماهی اســت شــبکه ســه را بهم ریخته این گزارشــگر 
آرام و بی‌حاشــیه تلویزیون باشد که نامش به‌عنوان 

مهاجر ثبت می‌شود.
امــا نــه تنها دوســتانش تأیید کردنــد که مزدک 
به انگلســتان رفته بلکه مشــخص شــد به احتمال 
زیــاد قــرار اســت تصویــر و صــدای او را از شــبکه 
واقــع  در  و  بشــنویم  و  ببینیــم  اینترنشــنال  ایــران 
کســی کــه چنــد روز پیش شــایعه شــده بود شــبکه 
ایــران اینترنشــنال بــه او پیشــنهاد همــکاری داده 
مــزدک میرزایــی بــوده نــه عــادل فردوســی پــور. 
همین جا شــوک بعدی وارد شد. همکاری مزدک 
بــا شــبکه‌ای کــه مــدت هاســت گفتــه می‌شــود بــا 
ســرمایه‌گذاری ســعودی‌ها علیــه ایــران فعالیــت 
می‌کنــد نقطه‌ای اســت کــه راه انتقــاد از مزدک را 
بــاز گذاشــته و حــالا خیلی‌هــا او را متهــم به وطن 

می‌کنند. فروشی 
اما در مقابل کســانی هســتند که ریشــه مهاجرت 
میرزایــی را نــه در پــول کــه در بی‌مهــری تلویزیــون 
می‌دانند و می‌گویند شــبکه ســه و علی فروغی مدیر 
جوان آن همان‌طور که با عادل فردوسی‌پور عجیب 

رفتار کرد با مزدک میرزایی هم نامهربان بود.
واقعیت این اســت که کنار گذاشــته شــدن عادل 
از گزارشــگری و حذف برنامــه 90 تنها اتفاق عجیب 
گــروه ورزش شــبکه ســه نبــود. مــزدک میرزایی هم 
کمرنگ شــده بود و دیگر کمتر بازی‌ها را با صدای او 
می‌شــنیدیم. حتی بازی‌های ایتالیا و باشــگاه‌هایش 
را کــه همــه می‌دانســتند مــزدک طرفدار آنهاســت. 
بعد از شبکه سه نوبت کنار گذاشته شدن او از شبکه 
ورزش رســید و او از کاری که دوســتش داشت یعنی 
گزارشــگری بازماند. البته واقعیت این اســت که کم 
کاری مــزدک میرزایــی مدتــی قبل از دعوای شــبکه 
ســه و در واقع علی فروغی با فردوســی‌پور آغاز شده 
بــود. از زمانی که در جام جهانی 2018 به او فرصت 
گــزارش بازی‌هــا کمتــر داده می‌شــد و خــودش در 
گفت‌و‌گویی این مســأله را هم تأییــد کرد و هم از آن 

گلایه کرد.
راهــکار مــزدک میرزایــی بــرای فعــال مانــدن و 
همچنان دیده شدن ساخت مستند بود. او به شبکه 
مســتند تلویزیون رفت و دو مســتند خوب ســاخت. 
یکی درباره دربی پایتخت و دیگری درباره تیم ملی 
که هر دو از این شــبکه پخش شــد و مــورد توجه قرار 
گرفت. اما حضور او در شــبکه مستند هم ادامه پیدا 
نکرد و به‌دلیل مشــکلاتی که برایش ایجاد می‌شد با 

این آخرین پناهگاهش هم خداحافظی کرد.
کســی شــک نــدارد کــه محبوب‌تریــن گزارشــگر 

فوتبــال ایران عــادل فردوســی‌پور بوده و هســت اما 
بعــد از او شــاید بشــود گفت مــزدک میرزایی کســی 
بــود کــه گزارش‌هایــش بیشــتر از بقیــه همکارانــش 
مــورد توجه مردم قــرار می‌گرفت. از دیشــب خیلی 
از فوتبالی‌هــا گــزارش بــازی ایران و کــره جنوبی را با 
صدای مــزدک میرزایی یادآوری می‌کنند. گزارشــی 
ایــران رو در  کــه در آن مــزدک گفت:»قوچان‌نــژاد 
جهنــم اولســان پیــش می‌نــدازه« و ایــن جملــه در 
ذهــن مردمی کــه از صعــود تیم ملی کشورشــان به 
مهم‌تریــن رویــداد فوتبالی جهان ســرخوش بودند 

ماند.
مزدک میرزایی گزارشگر بود. کسی او را با چیزی 
غیر از این نمی‌شــناخت. او مثل عادل فردوســی‌پور 
مترجمِ برنامه ســازِ اســتاد دانشــگاه نبود که زندگی 
اش بــدون فوتبال بگــذرد و در چشــم بماند و دیده 
شــود. خیلی‌ها می‌گویند تلویزیون عشق مزدک را از 

او گرفت و چاره‌ای برایش نماند جز رفتن.
او ترجیــح داد بــرود حتــی اگــر حــالا بعضی‌هــا 
بگوینــد مــزدک میرزایــی همان کســی اســت که در 
جــام جهانی وقتی عربســتان ۵ گل از روســیه خورد، 
گفــت: »حتــی دلارهای نفتی هــم نتوانســت به داد 
عربســتانی‌ها برسد« و حالا خودش به سمت همان 

دلارها رفته است.
عشــقش  بــدون  داد  ترجیــح  میرزایــی  مــزدک 

زندگی نکند.

# مهاجرت پرحاشیه مزدک
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 »هوای تازه« شاملو در 
روزگاری که از آن با عنوان 

دوران شکوفایی ادبیات 
معاصر یاد می‌شود منتشر 

شد؛ مجموعه‌ای اثرگذار 
که بی‌اغراق نقشی مهم در 

معروف‌شدن او داشت


